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تأکید کردند...

«یکي از پاها رفته بود. امعا و احشــا پاره شده بود که 
شــکم را دوخته بودند. یک دست قطع شده بود و به 
یک پوست وصل بود...»؛ این روایت محمدرضا بهشتي 
اســت از هفتم تیر؛ وقتي پیکر پدرش را شناسایي کرد. 

۳۶ سال گذشت تا علي معتمد...

بازگشت
 به بهشتي

در مقابل مردم باید با تواضع 
دلسوزي و محبت وارد شد
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خواهش وزیر علوم 
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احکام دانشجویان

 رسانه ها سخنانم را 
وارونه منعکس کردند

کی روش 
با حمله به برانکو 

دنبال چیست؟

 امید واقعی نه امید تخیلی 

بازي هــاي خــوب تیم ملي 
ایــران در جام جهانــي، ایرانیان 
را بــه وجــد آورد و بــار دیگــر 
همه دیدنــد مردم اعــم از زن 
و مــرد، پیر و جــوان، با هر تیپ 

و قیافه چقدر از موفقیت کشورشــان خوشــحال 
می شوند و به شادمانی می پردازند. باور کنیم فقط 
صاحب منصبان نیســتند که کشورشان را دوست 
دارند و بپذیریم که همه مردم دوستدار سربلندی 
و افتخار کشــور هســتند؛ حال چه در تهران باشد 
چه در ســن پترزبورگ، مســابقه فوتبال باشد یا در 
شیکاگو و مسابقه والیبال. برخی صاحب منصبان 
ما اشــتباه می کنند و می اندیشــند بدون توجه به 
آبادانی و ســربلندی کشور می توان رضایت مردم 
را جلب کرد (شــاید برای وجیه المله شدن یا اخذ 
رأی). بــرای نگارنده که بیش از نیم قرن با ورزش 
بزرگ شــده، عشــق و مطلوب زندگی اش ورزش 
بــوده و همواره دغدغه پیروزی تیم های ورزشــی 
میهن مان را داشته، ورزش و فوتبال در برابر مسائل 
اصلی کشــور فقط یک جزء بســیار کوچک است؛ 
با وجــود آنکه تأثیر روانی کاملــی دارد. ورزش و 
فوتبال به حیات یک کشــور و ملــت ربطی ندارد 
اما مسائل بسیار دیگری هســتند که تداوم حیات 
کشــور به آنها وابسته اســت و بدون آنها ورزش 
محلی از اعراب ندارد. همین مردمی که آن چنان 
شادمان سرود پیروزی و افتخار سر می دهند، نوعا 
از بیکاری، رکود اقتصادی، تهدیدهای ســرزمینی 
ناشــی از کمبود آب و سایر مســائل رنج می برند 
و هــر آن گاه که فرصت یابنــد نارضایتی خود را 
ابراز می کنند. مسئولان هم بلافاصله می خواهند 
رضایت ناراضیان را به دست آورند، پس مجبور به 
در حالی که  فردی می شوند؛  امتیازاتی  صادرکردن 
بدون توجه به اصل مشــکلات، این امتیازات پس 
از مــدت کوتاهــی خنثی می شــود و به اصطلاح: 
روز از نــو روزی از نــو. مقــام معظــم رهبری در 
خطبه های نماز عید از مســئولان خواســتند برای 
اقتصاد تصمیمات قاطع اتخــاذ کنند اما معمولا 
به جای توجه جدی به این نوع پیشــنهادها، سران 
سه قوه و همکاران می نشینند و تصمیماتی قاطع 
از این قبیل می گیرند: با محتکران برخورد شــدید 
شــود. مفســدان به محاکم جلب شوند، کالاهای 
اساســی وارد شــود، به کارخانجــات وام بانکی 
کم بهره داده شــود، نرخ ها کنترل شــود، دلال ها 
مورد پیگرد قانونی قــرار گیرند و قس علیهذا که 
آن را در رسانه ها به عنوان تصمیمات قاطع اعلام 
می کنند و بعد هم در به روی همان پاشــنه قدیم 
خواهد چرخیــد!. اینکه رئیس جمهــور و معاون 
اول با لباس تیم ملی فوتبال به تماشــای مسابقه 
تیم ملی بنشــینند یا وزیــر ورزش برای پیروزی به 
هوا پرواز کند حتما مثل دیگران از عشق شــان به 
میهن حکایت دارد اما برای یک مســئول عشق به 
میهن بســیار فراتر از بروز احساســات آنی است. 
رئیس جمهور و معاون اول و نیز سایر مقامات باید 
درد اصلی را بشناســند و با مردم در میان بگذارند 
و در ایــن جهان که همه از رو ســلاح برگرفته اند 
و ایــران هم به دلیل برخی ســوء مدیریت ها دچار 
مشکلاتی و در رأس آن مشکل آب و محیط زیست 
و نقدینگی انبوه اســت، با توسعه اقتصاد داخلی 
برای بهره مندی ایرانیان و توسعه و آبادانی کشور، 
مــردم را بــر هدف واحد کــه حفظ ایــران آباد و 
ســربلند باشــد، متمرکز کنند. از سویی این مسئله 
بســیار مهم که امید مــردم به آینــده میهن مان 
چگونه اســت، جلب نظر می کند. امیــد مردم با 
یــک خطابه شــورانگیز و اعلام نظر فــرد یا افراد 
معدودی شکل نمی گیرد. امید مردم از درون آنان 
می جوشد. به سال ۱۴۰۴ نزدیک می شویم. در سند 
نهایی چشم انداز ۲۰ســاله، چنین پیش بینی شده 
بود که در ســال ۱۴۰۴ ایران کشوری توسعه یافته 
با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح 
منطقه آســیای میانه، قفقاز، کشورهای همسایه، 
خاورمیانــه، برخوردار از ســلامت، رفــاه، امنیت 
غذایی، تأمیــن اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع 
مناســب درآمد، نماد مســتحکم خانواده، به دور 
از فقر، فســاد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست 

مطلوب خواهد بود. 

سرمقاله

سیدمصطفى هاشمى طبا

ادامه در صفحه  ۴

حرف اول

به صفت هم بهشتی بود

هفت تیــر ۱۳۶۰ یکــی از نقاط 
انقلاب اســلامی و نظام  عطف 
برآمده از آن اســت. در شامگاه 
چنیــن روزی ۷۲ نفــر از یــاران 
انقلاب دریک عملیات تروریستی 
به شهادت رسیدند و تعدادی دیگر مصدوم شدند. 
دکتر بهشــتی، دبیرکل حزب جمهوری اسلامی و 
ریاســت دیوان عالی کشور، شاخص ترین این شهدا 
بود. درباره این حادثه و همچنین شخصیت شهید 

بهشتی نکات زیر درخور توجه است. 
۱- شــهید بهشــتی و یارانــش در دفتر حزب 
جمهوری اســلامی به دســت فردی به شهادت 
رســیدند که با ظاهری موجه و بــه قول معروف 
ظاهرالصلاح توانسته بود اعتماد مجموعه حزب 
را به خود جلب کند. پس از شــهادت بهشــتی و 
دوستانش و مشخص شــدن نقش کلاهی، عامل 
نفوذی در دفتر حزب، یکی از اعضای دفتر شــهید 
صدوقــی در یــزد تعریــف می کــرد در زمانی که 
آیت االله بهشــتی در نیمه دوم سال ۱۳۵۹ به یزد 
آمــده بود، در بیــت آقای صدوقــی میهمان بود. 
در هنگام صرف ناهار وقتی دکتر بهشــتی متوجه 
حضور نداشــتن کلاهی می شــود، دیگر دوســتان 
پیگیر قضیه می شوند تا ببینند چرا او حضور ندارد. 
کلاهی دلیل حضور نیافتن خود را بر ســر ســفره، 
وجود دو نوع غــذا برای پذیرایــی اعلام می کند! 
همین فرد چند ماه بعــد عامل یکی از بزرگ ترین 
در کشــور می شــود.  تروریســتی  عملیات هــای 
نفوذی هــا در هیبت دوســت چنــان ضربه ای به 
انقلاب زدند که تاوان آن بســیار ســنگین بود و در 

قضیه انفجار هشت شهریور هم تکرار شد. 
۲- دکتر بهشتی شــخصیتی عالم، عاقل، آشنا 
بــه مقتضیــات زمــان و فرهیختــه و فرزانه بود. 
به همین دلیل توانســت جایگاه رفیعی در مدیریت 
جامعه پس از انقلاب داشــته باشــد و به همان 
نســبت دشمنان فراوانی داشت. کسانی که انتظار 
نداشتند یک عالم دینی درک درستی از مقتضیات 
زمان داشــته باشد؛ اما بهشــتی روحانی متفاوتی 
بــود. به زبان خارجی تســلط داشــت و ســال ها 
حضور او در خارج سبب شــده بود درک درستی 

از تحولات فکری و سیاسی جهان داشته باشد. 
۳- از شــهید بهشتی ســخنان زیادی به  جای 
مانده اســت؛ اما دو ســخن او باید همچنان مورد 
توجه باشد. اول آنکه می گفت در عرصه مدیریتی 
به راهبــرد جاذبه در حد امــکان و دافعه در حد 

ضرورت باید عمل کرد...

غلامعلى دهقان . فعال سیاسى

ادامه در صفحه ۶

یادداشت

الگویى براى نسل همیشه منتقد

علیرضا یک اسطوره است. اسطوره ای برای 
این نســل و همه نســل های بعد. نماد توانایی، 
امید، تلاش و فروتنی راســتین و شــاید آخرین 
خوش نشین المپ اســطوره ها. این را در همه 
این روزهــا در نگاه پرغرور و قامت اســتوار اما 
رنجور از فقر پســرکی می بینم که کیســه های 
بزرگ زباله های بازیافتی را به دوش می کشــد. 
ایــن را در لبخند پســرک جوانــی می بینیم که 
با لباس ســبز، جــاروی دســته بلندش را مانند 
عصایی با امید و غرور به زمین می کشد تا شهر 
را از پلشــتی ها پاکیزه کند؛ بدون هیچ احساس 
حقارتی و بدون آنکه چشــم بــه زمین دوخته 
باشــد، از شــرم رفتگربودن. علیرضا الگوست؛ 
نه به اعتبــار درخشــیدنش در بازی های جام 
جهانی، نه به این دلیل کــه اجازه نداد یکی از 
نام آورترین ستاره های اکنون فوتبال دروازه ایران 
را باز کنــد و نه به این اعتبار که با دســت های 
بلندش و با پرش های قهرمانانه اش شــادمانی 
و غرور را در سراســر ایران به پــرواز درآورد. او 
باید از تاریک ترین لجه های گم شــده در اعماق 
فقر بیرون می آمد و نامش را بر آســمان افتخار 
حک می کرد و کرد. او نه شــیر گرگ خورد و نه 
پر سیمرغ بر قنداقه کودکی اش آویخته بود. او 
شایستگی اسطوره شــدن را در ژرفای وجودش 
داشت. او باید گرسنگی می کشید که کشید. باید 
طعم هلاهل فقر را می چشــید که چشید. باید 
شــب را در خیابان های تلخ و تنها زیر آســمان 
دودگرفته شــهر  می خوابید کــه خوابید و باید 
امید می داشت که داشت و به شکلی جادویی 
بیش از آنچه باید، داشــت و این گونه بود که از 
اعماق آمد و تا فراتر از اوج پرید. خیلی ها مثل 
علیرضا در بســتر فقر زاده شدند. خیلی ها شب 
را با رؤیای تکه ای نــان صبح کردند و خیلی ها 
از بســتر فقر برآمدند و به نان و نام و پســت و 
مقام رسیدند؛ اما آنها نه علیرضا بیرانوند بودند 
و نه می توانستند باشــند. آسمان رؤیاهای آنها 
کوتاه بود به اندازه نان و نام که به آن رســیدند 
و برای رســیدن به بلندای نام و نان و بالارفتن 
از پلکانی که آنها را بــه بام بلند ثروت می برد. 
از خودشان گریختند و در پی اصل و نسب تازه 
تا دوردســت تاریخ هم رفتند تا شجره ای بیابند 
و خود را به آن بیاویزند و به اســمی و رســمی 

دیگر شــناخته شوند، اما اســطوره نشدند. آنها 
هم مثــل علیرضا از اعماق فقــر بیرون آمدند؛ 
امــا از عمق تاریکــی نه! او نه خــودش را، نه 
ریشه هایش را و نه حقیقت زندگی اش را از یاد 
نبرد؛ حتی آن وقت که به عنوان یک فوتبالیست 
نام و نشــانی پیدا کرد؛ پیش از هر کاری و پیش 
از آنکه سر و ظاهر را عوض کند و پیش از آنکه 
موهایــش را پس کله اش ببنــدد و لباس برند 
بپوشــد و بر خودرویی ســوار شــود که خلایق 
تحسینش کنند، با غرور پشت تریبونی که رو به 
افکار عمومی داشت، ایستاد و صریح و صادق 
خودش را معرفی کــرد: علیرضا بیرانوندم، در 
فقر بزرگ شده ام و کارگری کرده ام. خیابان ها را 
جارو کــرده ام و در همان خیابان ها خوابیده ام. 
ارادتمند شــما، بچه اعماق، بچه شما، علیرضا 
بیرانونــد. علیرضا نمی خواســت بــه نمایش 
و اطــوار فروتنی کنــد و با غــرور و صداقت از 
خودش گفــت و از رؤیاهایــش و از امیدهایی 
که می رفت تا به بار بنشیند و نشست تا آنجا که 
ملتــی با افتخــار نامش را فریاد کشــیدند و به 
افتخارش از جا برخاستند و به پاس تلخی هایی 
که او تحمل کرده بود تا رنگ شادی و غرور را به 
چهره مردمی که غبار رنج و تحقیر چهره شــان 
را کبود کرده بود، برگرداند، برایش هورا کشیدند 
و علیرضا اســطوره شــد و نماد امید، پشتکار و 
اراده و مهم تــر از آن امیدآفریــن بــرای همه 
جوانان دفن شده در تاریکی ناامیدی و این کاری 
بود که در همه ســال های رفته هیچ کس قادر 
به انجامش نشــد. نه مردان و زنان سیاست و 
مدیران جامعه، نه متخصصــان پنددهنده، نه 
متخصصان روان شناســی و جامعه شناســی و 
کارآفرینان که هرچه کردند و هرچه کاشتند، جز 
یأس باری نداشت؛ اما علیرضا بیرانوند معجزه 
کرد. با زندگی اش، بــا روایت های صادقانه اش 
و بــا پروازهایش در برابــر دروازه تیم ایران در 
بازی هــای جهانی و پــروازی بلندتــر از آن تا 
آسمان رؤیاهایش. امروز بسیاری از نوجوانان و 
جوانان و کودکان کار در ســرزمین من و شــاید 
ســرزمین های دیگر بــه یُمن حضــور بیرانوند 
دریافته اند که می توانند و می شود پرید تا بالاتر 
از اوج پرواز. بسیاری از آنها بار سنگین ناامیدی 
را زمین گذاشته اند و شاد و چالاک پرپر می زنند 
تا برســند به لحظه پرواز بلنــد و این روح امید 
را همــه ما به علیرضا بیرانوند مدیونیم و کاش 
او پیش از اینها ظهــور کرده بود؛ پیش از آنکه 
ناامیــدی قربانی بگیرد و بســیاری دیگر زیر بار 

رنج و تحقیر، کمرشان بشکند.

یادداشت

سیاست مداران جام جهانی را ببینند

حضور متفــاوت تیم ملي فوتبــال ایران در جام 
جهاني ۲۰۱۸ و مروري بر حوادث و استقبال گسترده 
همــه ایرانیان در همــه جاي جهان حــاوي نکات 
فراوانــي براي همــه ملت به ویژه سیاســت مداران 

است:
۱- همه براي ایران: این شــعار زمینه همبستگي 
ملــي را به صــورت معني داري فراهــم کرد و همه 
ایرانیان در ذیل چتر فوتبال توانستند روح همبستگي 
و تعلــق ملي را نه فقط در ســرزمین ایران بلکه در 

همه جاي جهان ایجاد کنند.
این مهم بیانگر آن است که تاریخ، تمدن و هویت 
ایراني مي تواند سمبل وحدت، همدلي و همبستگي 

شود. 
۲- خودباوري ملي: فوتبال ملي توانســت غرور 
و غیرت ملــي و اعتمادبه نفــس و خودباوري را در 
نمایشــگاه جام جهاني در معرض انظــار جهانیان 
قرار دهد. این ظرفیت انحصاري و اســتثنائي فوتبال 
است که مانند دیگر توانایي هاي ایرانیان مثل قدرت 
مذاکره و دیپلماسي و ایثار و گذشت ایراني در عرصه 

جهاني قابل رؤیت و تکریم است.
۳- شایسته ســالاري: تیم فوتبال ایــران در جام 
جهاني نماد شایسته سالاري بود. برخورداري تیم از 
یک مربي و تیم حرفه اي در کلاس جهاني، بازیکنان 
شایســته و جویاي نام اما پرتوان فارغ از نام باشگاه 
ایراني و حتي خارجي آنها، ترکیبي از جوانان مستعد 
و بازیکنــان باتجربه و... نشــان داد چنانچه مدیریت 
کشور راهبرد شایسته ســالاري را در سطوح مختلف 
تصمیم سازي و تصمیم گیري در پیش گیرد، خواهند 
دید جامعه ایران یک جامعه پویا و شــاداب خواهد 

بود.
۴- هم گرایــي و روحیــه کار جمعي و انســجام 
تیمــي: یکي دیگــر از ویژگي هاي تیــم فوتبال ما در 

جام جهانــي برخــورداري از روحیه تیمــي، انجام 
مأموریت هــاي هماهنگ و مکمــل، پرهیز از روحیه 
فردي و سلیقه اي، در خدمت تیم و اهداف آن بودن 
اســت. در صورتي که در بســیاري اوقات از ایرانیان 
بــه عنوان افرادي داراي روحیه فــردي و ناموفق از 
فعالیت هــاي جمعــي و گروهي نام برده مي شــد، 
مناسب اســت مدیران و سیاســت مداران کشور این 
ویژگــي را الگوي خود قرار دهنــد و به جاي تخریب 
یکدیگر و انجام اقدامات انفرادي، روحیه هم گرایي و 

جمعي را در کشور تقویت کنند.
۵- حرفــه اي با رعایــت اســتانداردها و قواعد 
بین الملل: یکي از ویژگي هاي فوتبال رعایت مقررات 
و اســتانداردها در همه ســطوح و پذیــرش قواعد 
بین المللي است. ما امروز در جمهوري اسلامي باید 
بپذیریم که در یک جامعــه جهاني زندگي مي کنیم 
و با حفــظ اصول به همکاري با جامعه بین الملل و 
رعایت اصول و استانداردهاي جهاني پایبند باشیم. 

۶- مدیریــت واحــد و پاســخ گو: یکــي دیگر از 
ویژگي هاي فوتبــال در کلاس جهاني دارابودن یک 
سرمربی واحد با اختیار کامل و در عین حال مسئول و 
پاسخ گو است. این ویژگي از یک  سو تیم را از انسجام، 
همدلي و همراهي برخوردار مي کند و از سوي دیگر 
سرمربی را براساس اختیارات در مقابل مردم و افکار 
عمومي پاسخ گو مي کند و این دو ویژگي موجب رشد 
مکتب فوتبال در سراســر جهان شــده؛ تا جایي که 
امروز از داخل یک کوچه و محله تا جام جهاني این 

قواعد پذیرفته شده و همه از آن تبعیت مي کنند.
۷- شکست و پیروزي: یکي از قواعد لذت بخش 
فوتبال موضــوع برد و باخت یا شکســت و پیروزي 
اســت. این قاعده موجب شده که همگان خود را از 
پیــش برنده یا بازنده نداننــد بلکه همه تلاش براي 
پیروزي و موفقیت است؛ به ویژه در این سال ها که با 
تلاش و سرمایه گذاري کشورها روزبه روز رقابت ها و 
نتایج به هم نزدیک تر شــده است اما قاعده شکست 
را هم نباید از یاد برد. نتیجه این مهم این خواهد بود 
که همیشه مربیان و بازیکنان تیم خود را براي همه 

شرایط آماده مي کنند. 
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